
این زن ها فرشته اند
بانوان امدادگر در حوادث با نگاه خواهرانه به یکدیگر یاری می رسانند

     فرض کن یک روز بهاری است. بار و بنه را 

بســته ای و می خواهی راهی سفر شوی. 

ماشــین را سرویــس کــرده ای، ســاک ها را هم 

بســته ای و به رســم همیشه صدقه ســفر را کنار 

گذاشته ای.

خــودت و خانــواده ات را بــه خدا می ســپاری و 

راهی جاده می شــوی. عوارضــی را رد می کنی 

و ســفر شروع می شــود. کنار و گوشــه جاده پر 

اســت از تابلوهای «احتیــاط کنیــد!». مدام در 

دلت این جمله را تکرار می کنــی که باید مراقب 

جان خانواده ات باشــی. تو مراقبــی اما ناگهان 

خودرو جلو از شانه جاده بیرون می زند و به تپه ای 

می خــورد و چپ می شــود. سریع می ایســتی. 

می خواهی کمک کنی اما دســت زنی از شیشه 

ماشین بیرون زده است. تردید داری جلو بروی یا 

نه! از اطراف می گویند بگویید خانمی جلو بیاید و 

روی تن این خانم را بپوشاند. زنان اطراف صحنه 

تصادف تحمل دیدن آن را ندارنــد. ناگهان زنی 

که می گوینــد امدادگر اســت از میان 

جمعیت جلو می آید، نبض زن مصدوم را می گیرد و 

چادر روی تن او می کشد. با خودت می گویی: چه 

خوب شد که اینجا زنی امدادگر است.

این بار فرض کــن در خانه نشســته ای. کتاب یا 

گوشی یا کنترل تلویزیون را در دست گرفته ای که 

ناگهان همه جا با هم می لرزد. تو در میان آشوب و 

فریاد و فرار، یاد آن جمله مادربزرگ می افتی که 

همیشه می گفت لباس کافی به تن داشته باشید 

به ویژه شب ها که اگر زلزله شــد و خواستند شما 

را از زیر آوار دربیاورند برهنه نباشــید. خدابیامرز 

فکرش را نمی کرد زنان هــم کم کم جرئت کنند و 

امدادگر شوند. در میان فریاد و فرار، فقط در دلت 

دعا می کنی اگر اتفاقــی افتاد، یکــی از زیر آوار 

بیرونت بیاورد که به قــول مادربزرگ خدابیامرز، 

آبروریزی نباشد. 

این بــار فــرض کن کــه در طبقــه چهــارم خانه 

نشسته ای یا ایستاده ای یا مشغول آشپزی هستی، 

ناگهان صداهایی می شــنوی. یــک نفر محکم 

در آپارتمان را می زنــد و می گوید طبقه دوم آتش 

گرفته اســت. تا خودت را به آسانسور می رسانی، 

برق قطع شــده اســت. راه پله ها هم بسته است. 

ناچار به واحد خــودت برمی گــردی و لب پنجره 

خودنمایی می کنی تا آتش نشان ها بدانند یکی 

هم در این طبقه هست. ترس در سراسر وجودت 

نشسته است. یک نفر با بالابر مقابل پنجره می آید. 

لبه شیشه ای کلاهش را بالا می دهد و دستش را 

دراز می کند تا دســت تو را بگیرد و از بیم نجاتت 

دهد. او یک زن آتش نشان اســت. دستش را که 

گرفتی، همان لحظه در آغوش او  های های گریه 

می کنی. با خودت می گویی چه خوب اســت که 

او یک زن است.

همه این گمانه ها، حادثه هایی هســتند که اگر 

خودت آن هــا را تجربه نکــرده باشــی، دیگرانی 

هســتند که آن ها را تجربه کــرده باشــند و زنان 

امدادگری هســتند که ایــن لحظه ها را بســیار 

دیده اند، لحظه هایی از ترس و از ناامیدی که یک 

امدادگر به فریاد آن ها رســیده است و آنجایی که 

این امدادگر یک زن بوده، نفسی راحت و عمیق 

بردل نشانده است. وقتی امدادگر یکی از جنس 

خودت است، در آن لحظه که هیچ چیز را نمی توان 

پیش بینی کرد، می توانی نفسی راحت بکشی و 

راحت به او اعتماد کنی، اعتمادی از جنس نیازها، 

بایدها و ارزش های زنانــه ای که نه تنها زنان بلکه 

مردان هم آن را قبول دارند و می پسندند.
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نقش آفرینی زنان در امداد و نجات

راستش اگر بخواهم با کلمات بازی کنم باید بگویم 

که زنان نیمــی از جامعه هســتند و بایــد در همه 

کارها از آن ها استفاده شود اما این فقط بخشی از 

کلی گویی های اســت که این روزهــا به ویژه در هر 

کانال و شــبکه مجازی می بینیم بی آنکه به صبغه 

حضور زنان در عرصه های مختلف اجتماعی توجه 

داشته باشــیم. زنان ایرانی چه به صورت رسمی و 

غیررسمی با توجه به روحیه مادرانه ای که داشتند 

در بخش امداد و نجات فعال بودند و در سال های 

اخیر با آموزش های پیشرفته و مدرن توانســته اند 

نقش شایسته ای را در خانواده ایفا کنند. اگرچه این 

اقدامات هنوز نیاز به حمایت دارد.

من زنده ام

بگذارید گریزی بزنم به یک چهره نام آشنا که شاید 

خیلی از ما او را به عنوان قهرمان کتاب «من زنده ام» 

بشناسیم، زنی که چهار سال در استخبارات عراق 

اســیر بود اما بخش مهمی از زندگی او و اینکه در 

ابتدای جنگ به عنوان یــک «امدادگر» در مناطق 

عملیاتی حاضر شــد کمتر گفته و شــنیده شــده 

است. معصومه آباد در روزگاری که گفته می شد زن 

جنس ضعیف و آسیب دیده است در شرایط سخت 

مناطق جنگی بــرای کمک به رزمنــدگان در کنار 

مردم شهرش حاضر شد و بعدها به همراه سه بانوی 

دیگر چهار سال در شرایط سخت استخبارات عراق 

دربند بود.

توانمندسازی زنان در در واکنش به حادثه ها

اینکــه زنان ایرانی در ســخت ترین شرایط کشــور 

و بحران هــای پی درپی ســیل و زلزله چه نقشــی 

در کمــک به هم جنســان خود داشــتند نیز جای 

اهمیت و تأکیــد دارد. جذب بانوان ســبب ارتقای 

ســطح آموزش خدمات داوطلبانه در این ســال ها 

شده است زیرا زنان مادران نسل های آینده کشور 

هستند و می توانند آموزش های ضرور را به فرزندان 

خود منتقل کنند. از طرفــی زنانی که آموزش های 

لازم را دیده انــد در برابــر ســوانح مقاوم ترند. مثلا 

بر اســاس آمار منتشرشــده بعد از زلزله رودبار در 

ایران اکــثر خانواده هایی کــه زن در آن زنده ماند 

توانست به سرعت اســکان موقت بگیرد و خانواده 

را حفظ کند. همین طور در زلزله لاتور هندوستان 

۳۵۰۰ زن که آموزش های لازم در امداد و نجات را 

می دانستند به طور خودگردان توانستند نیازهای 

ضرور و بهداشتی را فراهم کنند.

در ســیل و زلزله اخیر لرســتان و گلســتان 

در مناطقــی کــه زنــان درگیر ســانحه 

آموزش هــای لازم بــرای روبه رویــی 

بــا بحــران را دیــده بودنــد شرایط 

کمک رسانی تسهیل شد.

مدیریت بهداشت

چیــزی کــه شــاید کمــتر به 

آن اشــاره شده اســت آمادگی 

و آمــوزش زنان در تهیه داروســت. 

هم چنین زنان می توانند به کودکان و سالمندان 

زودتــر خدمات رســانی کننــد. از طرفی داشــتن 

اطلاعات از اصول پزشکی اولیه، بهداشت محیط، 

کنترل و تشخیص بیمارهای سطحی، همگی، جزو 

مواردی هستند که می توانند به جامعه کمک کنند.

نقش زنان در تحقق بشردوستانه

مطالعات و تحقیقات گســترده ای دربــاره مواجهه 

صحیح با ســوانح در جهان صورت گرفته است که 

همگی نشان از این دارد که ذات بشردوستانه زنان 

می تواند در نقش آفرینی آن ها در سوانح کمک کند. 

بی گمان در شرایط نامتعادل عملکرد زنان تا به امروز 

چندان دیده نشده است و مطالعات جامع تری درباره 

نقش زنان هنــگام و رخداد و بعــد از آن باید در نظر 

گرفته شود.
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